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 ٦يدهكچ

بسیاری از مطالب اصولی هستند که بین مطالب فقهی بیان شده اما متأسفانه در کتب اصولی نیامده 
داده نشده است. یکی از این موارد، استقراء فقهی است که به دلیل تشابه اسمی  و زبان اصولی به آن

با استقراء باطل اهل سنت، مغفول و مظلوم واقع شده است. استقراء فقهی که عبارت از تتبع 
ها به صورت اطمینانی است در کار فقهی ای کلی از آنجزئیات متعدد و استخراج حکم و قاعده

شده اما موارد استفاده فقها از استقراء فقهی و کاربرد آن در فقه لازم است مورد فقها بسیار دیده 
تحقیق واقع شده و در چارچوبی منظم ارائه شود. لذا سؤال اصلی این مقاله در اینجاست که این 

اند؟ پاسخ این سؤال با استفاده به چه میزان بوده و ایشان در چه مواضعی از استقراء استفاده کرده
اند در آورده شده و مواضعی که ایشان از استقراء استفاده کرده» تحلیل محتوای کیفی«ش رو

چارچوبی منظم احصاء شده است. نوآوری این مقاله در طرح روشی مغفول در تفقه فقهای شیعه به 
سازی برای موارد استفاده از استقراء فقهی در فقه است. نام استقراء فقهی و تتبع بالا و چارچوب

، »کشف حکم فروع فقهی«های بحث آنکه فقهای بسیاری از استقراء در مواردی مانند یافته
تعیین محدوده «، »الحاق حکمی (ملازمات حکمیه)«، »تأسیس قاعده فقهی و اصولی«

 اند.استفاده کرده» کشف مذاق شریعت«و همچنین » موضوعات
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 مقدمه

ها مترتب نباشد هایی که شاید ثمره آنچنانی بر آنعلم اصول علی رغم داشتن بحث
های جا افتاده بسیاری دارد که در تفقه فقها موجود بوده اما در علم اصول نیامده است. بحث
ما صد حیف که در علم شوند اهای بسیار مهمی که ذیل فرآیند استنباط تعریف میبحث

های ها تعلق نگرفته است. یکی از این روشها پرداخته نشده و زبان علمی به آناصول به آن
مهم، استفاده از استقراء است که به دلیل تشابه اسمی با استقراء باطل اهل سنت از آن غفلت 

، سید )۱۳۸۸ (الناصر،شده ومورد تدوین واقع نشده است. فقهای بزرگی همچون شهید ثانی 
، صاحب جواهر )۷۸/ ۱: ۱۴۰۵(بحرانی، ، صاحب حدائق )۳۰۶: ۱۴۱۷(نراقی، بحر العلوم 

: ۱۴۱۵(انصاری، ، شیخ انصاری )۱۸۷/ ۱: ۱۴۲۲(نجفی، ، کاشف الغطاء )۱۳۱/ ۲: ۱۴۰۴(نجفی، 

 از استقراء برای رسیدن به احکام و قواعد )۱۶۸/ ۱: ۱۴۲۶(بروجردی، الله بروجردی و آیت )۱۱۸
گوید مبنای کثیری از قواعد شرعیه استقراء اند چنانچه صاحب جواهر میفقهی استفاده کرده

اما متأسفانه در علم اصول،  )۲۶۷/ ۱: ۱۴۰۴(نجفی، اند بوده و به وسیله استقراء ثابت گشته
بحث خاصی از استقراء نشده و مورد غفلت اصولیون قرار گرفته است. لذا با توجه به اهمیت 

اء و کارآیی بالای آن در فقه و کشف قواعد کلی لازم است که به صورت مجزا به آن استقر
 پرداخته شود.

 که ظنی عقلی دلیل یک به عنوان اما است شده بحث آن از اصولی کتب از برخی در البته
 که دیگری مباحث و و مورد نفی و سلب حجیت واقع شده شده نگاه نیست حجت طبیعتا
 سلب لذا نگاه .است مانده اند مغفولکرده اشاره استقراء باب در فقهی هایکتاب در فقهاء
 بسیاری در آن سرگردانی و فقه رکود موجب بلکه ندارد، سازگاری فقه واقعیات با تنها نه کلی

مخصوصا با توجه به اینکه روش استقراء روشی پرکاربرد در تفقه فقهای  .شودمباحث می از
بر  )۵۴/ ۳: ۱۴۲۸(انصاری، اعد فقهی و حتی بعضی قواعد اصولی شیعی بوده و بسیاری از قو

اند. اگر فقیهی بیگانه از روش استقراء و موارد کاربرد و مسائلی از قبیل پایه استقراء بنا شده
شود که چون یک دلیل شرایط حجیت آن باشد، در مسیر تفقه خود با مسائلی رو به رو می
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دهد، در صورتی که با نگاه مجموعی به ادله که می منصوص و یا ظاهر ندارد حکمی خلاف
 تر باشد.تواند به کشف واقع نزدیکها استفاده از استقراء است مییکی از آن

ها از استقراء فقهی و در این مقاله با تتبع در کتب فقهی فقها و اصطیاد مواضع استفاده آن
ء در فرآیند تفقه نشان داده شود. های استقراها سعی شده تا فوائد و کاربرددسته بندی آن

نوآوری این مقاله در آن است که با تتبع بالا در کلام فقها، نشان داده است که استقراء 
برخلاف اصطلاح عامی و معروف آن که همان قیاس باطل اهل سنت است، کاربرد فقهی در 

چه در کشف حکم تفقه شیعی داشته و علما و فقها به کرات از آن در استدلالات فقهی خود 
 اند.فقهی و چه در تشخیص موضوع فقهی از آن استفاده کرده

حجیت استقراء «توان به دو مقاله هایی که مرتبط به موضوع مقاله باشد میاز پژوهش
ارکان شکل گیری «و » فقهی به مثابه یک دلیل لفظی و روش استظهاری در نظر فقهای شیعی

یسندگان این مقاله نام برد که به » قهای شیعهاستقراء فقهی و حجیت آن در منظر ف از نو
گیری آن پرداخته است. تعریف دقیق استقراء فقهی، دلیل حجیت آن و همچنین ارکان شکل

اند ای که با موضوعاتی نزدیک به مقاله پیش رو کار شدهتوان به چند مقالهمیعلاوه بر این 
جایگاه استقراء در «ه گرچه عنوانی عام به نام است ک» نقیبی«ها نوشته اشاره کرد. از جمله آن

دارد اما بیشتر صرف مبنای اعتبار استقراء و بیان » استنباط حکم شرعی و قاعده حقوقی
های محدودی شده که فقها و حقوق دانان از استقراء برای رسیدن به حکم شرعی و نمونه

تتبع لازم در کار فقها برای کشف  اند. جدای از آن، به طور بایستهقاعده حقوقی استفاده کرده
است که » زرمهری نجفی«ماهیت فقهی استقراء صورت نگرفته است. پژوهش دیگر نوشته 

بسیار مشابه مقاله نقیبی است حتی عنوان آن هم با یک تفاوت جزئی همان است. لذا همان 
 ملاحظاتی که در پژوهش قبلی بیان شد در اینجا نیز جاری است.

ایی که در آن به بررسی استقراء و نگاه فقهی به آن پرداخته شده است، هیکی از موطن
شود. مثل میرزای قمی که یکی از های کوچکی است که در کتب اصولیون دیده میقسمت

را به استقراء اختصاص داده و به » القوانین المحکمة فی الاصول«قوانین اصولی خود در کتاب 
علامه حلی نیز در  .)۱۷۸ /۳: ۱۴۳۰(قمی، پرداخته است تعریف و دلیل حجیت فقهی استقراء 
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، بحث »نهایة الوصول الی علم الاصول«بخش ادله شرعیه مورد اختلاف اصولیون در کتاب 
. )۴۴۳/ ۴: ۱۴۲۵(حلی، استقراء را مطرح کرده و به تعریف و بررسی حجیت آن پرداخته است 

ه دلیل استقرائی پرداخته و ضمن تعریف ب» المعالم الجدیدة للاصول«شهید صدر نیز در کتاب 
 . )۱۹۹/ ۱: ۱۳۷۹(صدر، اند و اقسام آن، به موارد استفاده فقها از استقراء نیز اشاره کرده

و بسیاری از اصولیون دیگری که یا به صورت پراکنده و یا به صورت متمرکز اما کوتاه از 
ز تفصیلی که حجیت استقراء را اند. اما در همه این موارد، بحث متمرکاستقراء بحث کرده

بررسی کرده و با استناد به نظر فقها دلیل اصلی حجیت آن را مورد مداقه قرار داده باشند 
وجود ندارد. لذا لازم است تا پژوهشی غنی با تتبع حداکثری در کار فقها شکل گرفته و 

 بندی مناسبی از نوع نگاه تفقه شیعی به حجیت استقراء ارائه گردد.جمع
است. » تحلیل محتوای کیفی«روش تحقیقی که در این مقاله به کار رفته است روش 

تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم، اصطلاحات و ارتباطات بین این مفاهیم، سعی در 
. نوع )۱۳۹۲(مؤمنی راد و دیگران، های نهان در متن هدف را دارد استنباط و آشکار کردن الگوی

» تحلیل استقرایی«و » تحلیل اسنادی«یفی در این مقاله نیز ترکیبی از روش تحلیل محتوای ک
ای اسناد و منابع در دسترس در مقابل است. تحلیل اسنادی عبارت از بررسی کتابخانه

تطبیقی است -نگارانه و روش تاریخیشناسی مردمنگاری، روشمطالعه موردی، مردم
تقرایی نیز عبارت از بررسی موارد جزئی برای . تحلیل اس)۱۳۹۴(صادقی فسائی و عرفان منش، 

. از آنجایی که در این مقاله منبع )۱۳۹۳(تبریزی، رسیدن به یک قاعده و الگوی کلی است 
استخراج ماهیت استقراء فقهی، متون موجود از فقها بوده و از طرف دیگر با بررسی موارد 

تقراء داشته، لذا نیاز به استفاده جزئی سعی در رسیدن به یک قاعده و نظام کلی در ماهیت اس
 از روش تحلیل کیفی اسنادی و استقرایی است.

 . تعريف استقراء فقهي شيعي١

و در  )۴۴۳/ ۴: ۱۴۲۵(حلی، اند تعریف کرده» ها را گشتنیکی یکی شهر«استقراء را به معنای 
ها و از آن اصطلاح منطقی نیز به معنای آن است که ذهن تعدادی از جزئیات را بررسی کرده
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. در تعریف دیگری از یکی از فقها، استقراء )۳۴۹: ۱۴۳۴(مظفر، حکم عامی را استنباط کند 
آن است که افراد یک طبیعت را به حد طاقت و امکان مطالعه کرده و ویژگی خاص مشترکی 

ها یافت شود که فرد به صورت ظنی به آن برسد که بقیه افراد آن طبیعت نیز همین بین آن
 . )۱۶/ ۶تا: (خویی، بیگی مشترک را دارا هستند ویژ

کند که فقیه در گونه بیان میالله بروجردی در تعریف استقراء فقهی اینچنانچه آیت
کند، سپس بعد از فحص بیشتر، فقاهت خود، ثبوت حکمی برای موضوعی را ملاحظه می

ی از موارد مشابه مشاهده گونه در کثیرثبوت همان حکم را برای موضوعی دیگر میابد و همین
کند که شارع مقدس همان حکم را ثابت کرده است لذا به صورت کشف قطعی به می

رسد که شارع مقدس حکم مورد نظر را برای موضوعات مشابه در نظر گرفته ای کلی میگزاره
گوید که . شهید صدر نیز در تعریف استقراء در فقه می)۱۶۹/ ۱: ۱۴۲۶(بروجردی، است 

ها پیدا راء آن است که فقیه تعداد زیادی از احکام را ملاحظه کرده و حالت واحدی در آناستق
ها را به دست های مجهول و حکم آنکند. سپس این حالت را تعمیم داده به صورتمی
. همچنین بعض فقهای معاصر، استقراء در فقه را به معنای )۳۶۳/ ۱: ۱۳۷۹(صدر، ورد آمی

(اراکی، اند ای کلی بیان کردهبت به احکام جزئیه برای رسیدن به گزارهتتبع در حکم شارع نس

 . این تعاریف مطابق تعریف استقراء ناقص مباشر است.)۲۸۲/ ۲: ۱۳۷۵

 . فرق استقراء و حجيت آن با قياس و قاعده غلبه٢

باید توجه داشت که چنانچه فقهای بسیاری به تفاوت استقراء با قیاس و همچنین تفاوت 
اند، این دو با استقراء متفاوت بوده و استقراء ذیل قراء با قاعده غلبه اشاره و تصریح کردهاست

رغم عدم حجیت قیاس و دلیل عقلی بودن شود. بلکه علیها تعریف نمیکدام از آنهیچ
 قاعده غلبه، استقراء حجت بوده و نوعی دلیل لفظی است.

ار لفظی است و این به آن معنا است که توضیح مطلب آنکه حجیت استقراء از باب استظه
شود و آن ظهور اگر چه به حد قطع نرسد اما به استقراء در ادله باعث یک ظهوری در لفظ می

توان تفاوت استقراء در کند. با این بیان میعنوان یکی از مصادیق ظهور لفظی حجیت پیدا می
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چرا که قیاس و قاعده غلبه یک نوع  کلمات فقهاء با قیاس و همچنین قاعده غلبه را بیان کرد،
 فرماید:الله العظمی بروجردی در این زمینه میاستدلال عقلی است نه استظهار لفظی. آیت

 و الروایات، بعض فی المذکورة الموارد تلك فی خصوصیة وجود عدم الظاهر فإن
 لیس و القصر، فی الترخیص لعدم سببا یکون جامع فی الکل اشتراط الملاك أن

 ألسنتهم، فی بالاستقراء الملتقط العموم هذا مثل یسمی ربما و اللّه، معصیة الا هو

 الموارد تتبع ذلك من مرادهم أن مع القیاس، هو انّه له بصیرة لا من فیظن

 من استفید فاذا للحکم، مرکبا الموضوع بها یکون الّتی جهة ملاحظة و المنصوصة

 مرکب و الموضوع هو ما أن و ت،الخصوصیا دخل عدم المذکورة الموارد جمیع

القیاس  غیر هذا و غیرها الی منها یتعدی الموارد، هذه بین الجامع هو الحکم
 . )۱۱۴/ ۲: ۱۴۲۶(بروجردی، 

شود با های فقهی به عنوان دلیل استفاده میتوان تفاوت استقراء که در کتاببنابراین می
گیرد که به آن ه ظهوری لفظی شکل میقیاس را در این دانست که به وسیله استقراء در ادل

شود، بر خلاف قیاس که یک عملیات عقلی ظنی است. بنابراین درست ظهور استناد می
است که استقراء بررسی چند حکم برای تبیین حکم خاص دیگری از طریق فهم یک حکم 
کلی است و قیاس رسیدن از یک حکم به حکم جزئی دیگر بر اساس یک ملاک عام اما 

سی یک حکم یا چند حکم فارق اصلی در حجیت استقراء دون القیاس نیست، بلکه برر
 استناد به لفظ و استظهار از متن آن فارق اصلی است.

کند دلیل ظاهر در این باره صاحب جواهر نیز در جایی که حجیت استقراء را بیان می
عبارت دیگر از آن جایی  داند. بهبودن حجیت آن را استفاده کردن استقراء از ادله شرعیه می

که استقراء فقهی مورد بحث، استقراء در ادله شرعیه و مستند به اخبار و روایات است لذا 
ها و ای از ادله نکرده و بیشتر خودساختهحجیت آن معلوم بوده و با مثل قیاس که استفاده

 .)۲۶۷/ ۱: ۱۴۰۴(نجفی، های شخص است فرق دارد پیش فرض
شود در قاعده غلبه در پی به دست استقراء با قاعده غلبه نیز روشن میاز همین جا تفاوت 

آوردن یک حکم کلی نبوده و تنها از افراد دو نوع حکم که وجود دارد شیء مشکوک را به آن 
کنیم و این مسأله یک غلبه دادن عقلی ظنی است بدون حکم که افراد بیشتری دارد ملحق می
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ه استظهار شود؛ مثلاً وقتی وارد شهری شویم که اکثرا زرد این که قاعده کلی در این زمین
شود. اگر در وضع یک نفر شک کنیم به پوست هستند و برخی افراد سرخ پوست هم پیدا می

مرحوم اصفهانی در این باره  شود.خاطر قاعده غلبه حکم به زرد پوست بودن آن شخص می
 تفاوت اشاره کرده است:به این » الکفایة شرح فی الدرایة نهایة«در کتاب 

کثر استقراء علی بناء نعم  -کلّی هو بما -الکلّی علی مرتّب الحکم بأنّ  یظنّ  الموارد أ

 الظن، تفید لا فانها الغلبة، بخلاف هذا ... و یتخلّف، لم ما للمشکوك بثبوته فیظن

 فی الدخول بین المشکوك، أمر تردد حیث من بل الکلی، علی الحکم حیث من

 .)۵۷۴/ ۱: ۱۳۷۴(اصفهانی، بالغالب  لتقویة بالأول فیظن النادر، فی وأ الغالب،
است. » وجود مورد خلاف«توان بین استقراء و قاعده غلبه بیان کرد تفاوت دیگری که می

چنانچه در متن گذشته از مرحوم اصفهانی آمده بود استقراء در صورتی ظن به ثبوت حکم 
آن وجود نداشته باشد. علاوه بر این ایشان در  دهد که مورد خلافی دربرای مشکوک می

حاشیة کتاب مکاسب نیز به این نکته اشاره کرده و تفاوت بین استقراء و قاعده غلبه را وجود 
 داند:مورد خلاف در قاعده غلبه و عدم وجود مورد خلاف در استقراء می

دة الاستقراء الناقص و لذا ذکرنا فی محله أنّ ملاك افادة الغلبة للظن مغایر لملاك افا
للظن، فإنّ الغلبة تجامع القطع بمخالفة الأفراد الغالبة للأفراد النادرة دون الاستقراء 
الناقص، و أنّ مجرد تردد المشکوك فی اللحوق بالغالب أو النادر کاف فی الظن 
باللحوق بالغالب، لتقوّی المردد و ترجّحه بالغالب فیظن بأنّه کالغالب لا کالنادر 

 .)۳۶/ ۵: ۱۴۱۸صفهانی، (ا

 . موارد استفاده از استقراء توسط فقها٣

توان به شش کاربرد استقراء در کلام فقها رسید که با تتبع در آثار فقیهان متقدم و متأخر می
ها را جای دارد که عبارت هستند از: کشف حکم جزئی، دسته کلی آن پنجتوان در می

شریعت و الحاق حکمی (ملازمات حکمیه) و  تأسیس قاعده فقهی و اصولی، کشف مذاق
ها و همچنین تعیین محدوده موضوعات که در ادامه به صورت تفصیلی به هر کدام از آن

 شود.ها پرداخته میموارد کاربرد فقها از آن
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 . كشف حكم فروع فقهي٣-١

استقراء های استقراء کشف حکم جزئی در فرع فقهی است. فقیه با استفاده از یکی از کاربرد
تواند در موضوع مورد بحث به حکم جزئی آن مسأله برسد. از در ابواب فقهی مد نظر می

اند صاحب ریاض، صاحب جمله کسانی که از استقراء برای کشف حکم جزئی اسفاده کرده
ای و محقق اراکی هستند. در ادامه با مسائلی که ایشان برای حل الله خامنهانوار الفقاهة، آیت

 شود.اند بیان میه استقراء متمسک شدهآنان ب
صاحب ریاض برای اثبات قاعده امکان در دم حیض و ذیل فرعی که آیا خونی که زن قبل 
از عادت میبیند حیض است یا خیر؟ شاهدی که برای اثبات قاعده امکان و حیض بودن دم 

رؤیت دم  ورد، اطلاق اخباری است که دلالت بر ترتب احکام حیض به مجردآمشکوک می
و یشهد له أیضا إطلاق الأخبار الدالة علی ترتب أحکام الحائض علی مجرد رؤیة «دارند: 

این نوع استدلال، استدلال به استقراء است چنانچه سید لاری  )۲۵۷/ ۱: ۱۴۱۸(حائری، » الدم
نیز در تعلیقه خود مرجع این دلیل را استقراء در نصوص وارده در ابواب حیض دانسته به 

کند که ی که فقیه از ملاحظه حکمی در موارد جزئیه متعدده قطع و یا ظن معتبر پیدا مینحو
ای کلی از بررسی این موارد جزئی توان قاعدهموارد مورد استقراء خصوصیت نداشته و می

استنباط کرد. ایشان در ادامه اشکالاتی که به این استدلال وارد آمده مثل مخصص بودن مورد 
 کنند.را نیز جواب داده و رفع می )۲۱۱/ ۳: ۱۴۱۵(انصاری، 

أقول: و هذا دلیل رابع ممّا استدلّ به هو و غیره علی صحّة قاعدة الإمکان فی 
المسألة. و مرجعه إلی الاستدلال بالاستقراء فی النصوص الواردة فی أبواب 
الحیض، و استفادة القاعدة الکلّیة من ملاحظة ورود الحکم فیها بالحیضة فی 

لموارد الجزئیة من دون ظنّ صفة و لا أمارة أخری، علی وجه یشرف الفقیه علی ا
القطع أو الظنّ المعتبر باستناد الحکم فیها إلی مجرّد الإمکان و عدم مدخلیة 

 .)۱۴۷، ص ۱۴۱۸(لاری، خصوصیة الموارد فی الحکم الوارد 
هی به استقراء تمسک ای در نقد استدلال علامه در تذکره ذیل فرعی فقالله خامنهآیت

اند. علامه در استدلال به حکم بطلان امان طفل مراهق (طفلی که نزدیک به بلوغ شده کرده
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ها اند که به دلیل عدم اطلاق واژه مسلم به مجنون و طفل، امان آنگونه فرمودهاست) این
. )۸۹ /۹: ۱۴۱۴(علامه حلی، » و لیس حجّة، لعدم إسلامه حقیقة«مورد پذیرش نیست: 

ای در رد این این دلیل به تتبع در ابواب مختلف فقهی تمسک کرده و اطلاق الله خامنهآیت
 نمایند:لفظ مسلم به اطفال را اثبات می

فیمکن الخدشة فیه: بأنّا لو سلّمنا عدم تحقّق  أقول: أمّا ما استدلّ به العلاّمة
لشكّ فی صدق المسلم علیه إلاّ أنّه لا ینبغی ا -وهو ممنوع  -الإسلام الحقیقی فیه 

فی الاستعمالات العرفیة، وهذا الصدق العرفی هو المدار فی فهم المراد عن 
خطابات الشارع. والمسلم یصدق علی المراهق والمجنون بل علی الطفل فی 

 .الجملة ممّا یکشف عن تحقّق مبدأ الاشتقاق فیهم بنحو من الأنحاء حقیقةً 
الأدلّة فی شتّی الأبواب، فأحکام الإسلام من  وهذا أمر ظاهر لمن تتّبع وسبر

الطهارة، وحرمة المال والنفس وصحّة العبادات فی بعض الموارد وأمثال ذلك بل ما 
ورد فی حال أطفال المسلمین فی الآخرة، کلّها مترتّبة علی عنوان المسلم. ودعوی 

ی القول ، تشبه المجازفة فجریان الأحکام بغیر تحقّق موضوع المسلم حقیقةً 
 .)۶۶ :۱۳۹۷ای، (خامنه

آنچه ایشان به عنوان دلیل برای اثبات صدق عنوان مسلم بر طفل مراهق بلکه مطلق 
اند تتبع در ابواب مختلف فقهی از طهارت و حرمت مال گرفته تا اطفال مسلمین آورده

این  صحت عبادات و مثل آن و جعل احکامی برای آنان به مانند مسلمانان بالغ است که از
کند. این نوع تتبع عبارت اند که اسلام با طفل مسلمان نیز معامله فرد مسلم مینتیجه گرفته

دیگری از استقرائی است که در این مقاله مورد بحث است چرا که با بررسی موارد متعددی 
 شود.ها پی برده میکه دارای حکمی واحد هستند به مناطی واحد از مجموع آن

ای از استقراء برای رسیدن به حکم فرع فقهی بطلان الله خامنهستفاده آیتاز دیگر موارد ا
(شهید عقد مجهول الأجل است. ایشان ذیل عبارتی از مسالک در بطلان عقد مجهول الاجل 

کنند تتبع در ابواب مختلف فقه دلیل بر بطلان عقد مجهول المدة بیان می )۸۵/ ۳: ۱۴۱۳ثانی، 
انند مزارعة، مساقاة، اجاره و متعه و مانند آن را مثال میزنند. به است. ایشان ابواب فقهی م
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شود که در همه این ابواب از عبارت دیگر با رجوع به ابواب مختلف فقهی مشاهده می
مزارعة گرفته تا متعه، عقدی که مجهول المدة باشد، باطل است. گرچه صراحتا دلیل بطلان، 

 رک و مناط واحد در ادله مجهول المدة بودن است:جهالت در مدت بیان نشده اما وجه مشت
من أنّ کلّ عقد  و أمّا الثانی: فهو کلام متین لا بدّ من الخوض فی مغزاه، فما أفاده

اشتمل علی أجل فإنّ الأجل فیه لا بدّ أن یکون معلوماً، فقد سبقه فی التفطّن لذلك 
أمّا «العقد فی مجهول المدّة:  الشهید الثانی فی هذا المورد، حیث قال مستدلاًّ لبطلان

(راجع ». فی مجهول المدّة فلأنّه عقد مشتمل علی أجل فیشترط فیه العلم کغیره
المسالك ذیل کلام المحقّق فی هذه المسأله) و هو کلام یصدّقه التتبّع فی الأبواب 

مات المختلفة فی الفقه مثل: المزارعة، والمساقاة، والإجارة والمتعة وغیرها، فراجع کل
 . )۲۲۴، ص ۱۳۹۷(خامنه ای، الفقهاء فی ذلك، وله سرّ نتصدّی لبیانه بعد قلیل 

از دیگر مواردی که فقیه با بررسی و استقراء موارد جزئی متعدد به یک حکم جزئی در فرعی 
رسد، حکم نجس بودن میته حیوانی است که نفس سائله داشته باشد. صاحب انوار فقهی می

فقهی، دلیل که برای نجس بودن میاورد، بررسی ابواب مختلف فقهی در  الفقاهة ذیل این فرع
ای در میان بوده و شارع مقدس امر به اجتنباب از آن کرده مواضعی است که میته حیوان سائله

است. مانند اخبار وجوب نزح بئر از مینه انسان و دابه و موش و پرنده و الاغ و گاو و شتر، 
ل روغن و عسلی که در آن موشی افتاده و مرده و یا اخبار ناهی از اکل همچنین اخبار ناهی از اک

در ظروف اهل ذمه به دلیل سابقه اکل میته در آن و یا اخبار ناهی از استعمال چربی مقطوع از 
 کنند.ای است که ایشان در این فرع ذکر میگوسفند که از جمله موارد جزئیه

گویند که فهم از استقراء جمیع جزئیات ن شد چنین میهایی که در بالا بیاپس از ذکر نمونه
وارده در اخباری که ذکر شد، حکمی را برای بقیه افراد حیواناتی که نفس سائله دارند اثبات 

توان کند که همان نجاست باشد. گرچه لفظ نجاست صریحا در اخبار نیامده است اما میمی
به مفهوم نجاست رسید. البته ایشان این  از مفهوم بعضی اخبار و لوازم بعض اخبار دیگر

استدلال را که استدلال به استقراء فقهی است در کنار فهم اصحاب، اجماع منقول و فتوای 
 رسند:فحول آورده و از کنار هم گذاشتن این ادله به قطع در حکم نجاست برای نفس سائله می
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بار المثبت للحکم الکلی فإنّ المفهوم من استقراء جمیع الجزئیات الواردة فی الأخ
فی سائر أفراد ما له نفس سائلة المقترن بعدم القول بالفصل ممن یعتد به إن کل میتة 
ذی النفس السائلة نجسة و لفظ النجاسة و إنْ لم یذکر بصریحه و لکنها تثبت من 

اللوازم یثبت  المفهوم فی بعض و من إثبات اللوازم فی بعض آخر و من مجموع
عنوی أیضاً فإذا انضم إلی ذلك فهم الأصحاب و الإجماع المنقول و فتوی التواتر الم

(نجفی، الفحول کان إرادة النجاسة منها أمراً مقطوعاً به لا یعتریه تشکیك المشکك 
۱۴۲۲ :۳۵۱( . 

شمرند استفاده از محقق اراکی نیز یکی از دلایلی که برای اثبات ولایت عامه فقیه می
کنند موارد و کثرت و تنوع روایاتی که در آنها برای ورت که بیان میبه این ص استقراء است.

و فصل خصومات، فتوا، حدود و تعزیرات، استیفا دیه، ولایت ا فقیه شئون مختلفی مانند قض
بر قاصرین و مهجورین، ولایت بر طلاق زوجه، ولایت بر میت و ولایت بر  بر صغار، ولایت

کند به کشف منکشف می صوصیت آنها برای مستنبطبا توجه به عدم خ غائب قائل است،
 یقینی، از یک کبرای کلی و آن ثبوت ولایت عامه فقیه بر مردم است:

و هو الدلیل العقلی المبتنی علی الاستقراء، و یقصد به: استقراء تفاصیل الموارد 
موارد و الجزئیة التی ثبت فی الفقه کون الفقیه هو الولی فیها. فیقال: إنّ تعدّد هذه ال

کثرتها و تنوّعها یورث الیقین بعدم خصوصیتها و عمومیة ولایة الفقیه لجمیع الموارد 
التی یحتاج فیها الناس إلی ولی، و منها: ولایة الحکم علی المجتمع، أو یقال: إنّ هذه 

تمثّل هذه الموارد جمیعا بعض  -الموارد تکشف کشفا یقینیا قطعیا عن کبری کلّیة
 . )۲۷۰: ۱۴۲۵(اراکی، : ثبوت الولایة العامّة للفقیه علی الناس و هی -جزئیاتها

 . تأسيس قاعده فقهي و اصولي٣-٢

یکی دیگر از موارد استفاده فقها از استقراء تأسیس قاعده فقهی و اصولی است. فقیه با 
استقراء در ابواب فقهی مورد نظر پی به یک قاعده مشترک در بین ابواب مختلف برده و 

گوید مبنای کثیری از کند. چنانچه صاحب جواهر اینچنین میی فقهی تأسیس میاقاعده
 اند:قواعد شرعیه استقراء بوده و به وسیله استقراء ثابت گشته
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و دعوی: أنّ الاستقراء إن لم یفد العلم فلا حجّة فیه؛ لکونه قیاساً، و إفادته العلم ممنوعة. 
یر الأوّل؛ إذ الظاهر حجّیة مثله؛ لاستفادته من یدفعها: أنّا نمنع عدم حجّیته علی التقد

 .)۲۶۸/ ۱: ۱۴۰۴(نجفی، الأدلّة، بل کثیر من القواعد الشرعیة مبناها علی ذلک 
از جمله کسانی که از استقراء استفاده کرده و به تأسیس یا اثبات قاعده فقهی و اصولی 

ی، سید لاری، اند، صاحب جواهر، صاحب حدائق، صاحب ریاض، شیخ انصاردست زده
صاحب انوارالفقاهة و صاحب اوثق الوسائل هستند. شیخ انصاری یکی از دلایلی که برای 
حجیت استصحاب بیان کرده استقراء در جمیع ابواب فقه از اول آن تا آخر آن است و ظاهرا 

شود شیخ انصاری طور که ملاحظه می. همان)۲۸۲/ ۲: ۱۳۷۵(اراکی، پذیرد این دلیل را می
ی سامان دادن به این استقراء، محدوده استقراء خود را کل احکام فقهی از اول تا آخر قرار برا

 داده است:
أنّا تتبّعنا موارد الشكّ فی بقاء الحکم السابق المشکوك من جهة الرافع، فلم نجد من 

 . )۵۴/ ۳: ۱۴۲۸(انصاری، أوّل الفقه إلی آخره موردا إلاّ و حکم الشارع فیه بالبقاء 
حب جواهر از استقراء برای قاعده تعدد اسباب و مسببات استفاده کرده است. ایشان صا

ها در تعدد مسببات میاورند تمسک به دلیل دومی که در کنار فهم اصحاب و بلکه اتفاق آن
استقراء در جمیع ابواب فقهی از نماز و زکات و حج و روزه و یمین و نذر و دین و حدود و... 

ت که با مراجعه به ابواب فقهی گرچه صراحتا لفظ تعدد اسباب و مسببات است. به این صور
نیامده است اما در جایی که چند سبب بوده است، روایات شریف، مسببات را نیز متعدد 

 کرده و امتثال متعدد را طلب کرده است.
و مخالف لما یقضی به الاستقراء فی جمیع أبواب الفقه من الصلاة و الزکاة و الحجّ 
و الصیام و الایمان و النذور و الدیون و الحدود و غیرها، عدا النزر القلیل المستند 

 .)۱۳۱/ ۲: ۱۴۰۴(نجفی، إلی ما جاء فیه من الدلیل علی اختلاف فی کثیر من أفراده 
همچنین ایشان ذیل بحث درباره حکم اکل تخم حیوانات، قاعده را آورده به این شرح که 

خوردنش حلال بوده و تخم حیوانات حرام گوشت، حرام است. تخم حیوانات حلال گوشت 
ایشان این تبعیت حلیت و حرمت تخم از حلیت و حرمت گوشت را مقتضای اصل دانسته 
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به این دلیل که تخم نیز جزئی از حیوان و گوشت آن بوده است. در ادامه تمسک به استقراء 
ها را دلیلی برای صحت اصل آن کرده و استقراء در حکم تخم کلاغ و طاوس و مرغ و غیر

 کنند:مذکور یا جزء بودن تخم نسبت به حیوان و گوشت آن بیان می
بل قد یقال: إن التبعیة المزبورة هی مقتضی الأصل، لکون البیض کالجزء منه، 
خصوصا بعد استقراء ما ورد من ذلك بالخصوص فی مثل الغراب و الطاوس و 

هو ظاهر فی التبعیة المزبورة، هذا کله فی المعلوم الدجاج و غیرها، بل لعل منها ما 
 . )۳۳۴ /۳۶: ۱۴۰۴(نجفی، 

صاحب اوثق الوسائل در ادله اثبات اصالة الصحة، علاوه بر استدلالات شیخ انصاری، 
ها استقراء است. ایشان کنند که یکی از آندو استدلال دیگر در اثبات اصالة الصحة اقامه می

الید در ملکیت و طهارت و نجاست فروعات فقهی اخبار قبول قول ذیبا استقراء در ابواب و 
و تزکیه و قبول عمل مؤتمن، قبول روایت ثقه در احکام، قبول شهادت شاهد، قبول قول نساء 

ابند که در امور مسلمین اصالة الصحة معتبر یدر ما فی رحم به این قاعده کلی دست می
 دهد.حجیت این نوع استقراء نیز توضیح میاست. همچنین ایشان در ادامه در مورد 

و ثانیهما استقراء الموارد الجزئیة الّتی ثبت اعتبار القاعدة فیها بالإجماع أو الأخبار 
منها قبول قول ذی الید فیما فی یده فی الملکیة و الطهارة و النجاسة و التّذکیة و منها 

فإنّ قولهم و فعلهم من قاعدة کل ذی عمل مؤتمن فی عمله من الوکلاء و النواب 
العقود و الإیقاعات و الأعمال الّتی ائتمن بهم فیها مسموعة شرعا بالإجماع و منها 

 . )۱۶۲ :۱۳۶۹(تبریزی، قبول روایة الثّقة فی الأحکام عند عدم المعارض و ... 
صاحب حدائق ذیل فرع فقهی ماء مشتبه بین نجس و طاهر، از وجوب اجتناب در 

حصوره و عدم اجتناب از شبهات تحریمیه محصوره بحث کرده و یکی از شبهات تحریمیه م
گونه که پزدازند که همانکنند. ایشان ابتدا به بیان این میدلایل این حکم را استقراء بیان می

ای کلی در احکام شریعت از طریق قضیه کلی بیان شود همچنین ممکن امکان دارد قاعده
طریق تتبع در جزئیات احکام شریعت به دست آید و  ای کلی در شریعت ازاست قاعده

 دانند:حکم شبهه محصوره و غیر محصوره را از این قسم می
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فی الأحکام الشرعیة،  لا یخفی ان القواعد الکلیة الواردة عنهم -فنقول (أولا)
کما تکون باشتمال القضیة علی سؤر الکلیة، کذلك تحصل بتتبع الجزئیات الواردة 

 (رضوان الله علیهم)کما فی القواعد النحویة. و ما صرح به الأصحاب  مالسلا علیهم
مما اشتبه بالنجس أو الحرام، حیث حکموا  -فی حکم المحصور و غیر المحصور

و ان کان لم یرد فی الاخبار بقاعدة کلیة  -بالنجاسة و التحریم فی الأول دون الثانی
یب فی خصوصیات الأفراد التی علی وجه لا یزاحمه الر -إلا أن المستفاد منها

هو ما ذکروه،  -تصلح للاندراج تحت کل من قاعدتی المحصور و غیر المحصور
تصریح بکلیة الحکم  -کما سیأتیك ان شاء الله تعالی -بل فی بعض تلك الأخبار

 . )۵۰۳/ ۱: ۱۴۰۵(بحرانی، فی بعض تلك الموارد 

عدم وجود مرد برای مرد و زن سید لاری در فرع غسل میت در صورت عدم مماثل یعنی 
اند. یکی از دلایلی که برای زن، قول سقوط وجوب غسل را نپذیرفته و قائل به وجوب آن شده

کنند استقراء در احکام شرط و مشروط در ابواب ایشان برای عدم سقوط وجوب بیان می
که عدم وجود  فقهی است. ایشان با استقرائی که انجام میدهند به این کبرا و نتیجه میرسند

شود. همانگونه که در ابواب وضو آمده است که اگر هر شرط، باعث اسقاط مشروط نمی
شود. همچنین در ابواب کدام از شروط موالاة و مباشرت ساقط شد، اصل وضو ساقط نمی

صلاة آمده است که اگر شرط قبله و قیام و ستر و ساتر نیز ساقط شود اما خود صلاة از 
شود. همچنین است استقراء در ابواب دیگر فقهی که با سقوط و ساقط نمیوجوب نیفتاده 

 شود:شرط، مشروط ساقط نمی
و هو الأحوط و الأوفق بقاعدة الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، و بقاعدة 
المیسور، و الاستقراء فی نظائر مسألة تعسّر الشرط أو تعذّره، فإن الغالب فیها سقوط 

شروط دون المیسور من المشروط. ألا تری سقوط کلّ خصوص المعسور من ال
شرط الموالاة و المباشرة و غسل البشرة عند تعذّرها فی الوضوء دون سقوط 
المشروط، و سقوط شرطیة القبلة و القیام و الستر و الساتر و التحفّظ من الناظر عند 

 . )۳۰۹ :۱۴۱۸(لاری، تعذّرها فی الصلاة و الحجّ و غیرهما دون سقوط المشروط 
صاحب انوار الفقاهة ذیل حکم شبهه تحریمیه حکمیه محصوره یکی از دلایلی را که 
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کنند استقراء در اخبار در برای ترجیح جانب نهی و وجوب اجتناب و احتیاط بیان می
ها در فرض علم اجمالی نسبت به محرم، دستور به اجتناب مقامات متعدده است که در آن

ه این مقامات نهی از خوردن گوشت مختلط ذکیه با میت است، داده شده است. از جمل
ها نجس است و نیز اخبار همچنین اخبار ناهی از نماز خواندن در دو لباسی که یکی از آن

 ها نجس است میباشند:امر کننده به ریختن آب دو ظرفی که یکی از آن
لحم المختلط ذکیه و کذا استقراء الأخبار فی مقامات متعددة کالناهیة عن أکل ال«

» بمیتة و کالآمرة بالصلاة فی الثوبین المشبّهین و الآمرة بإهراق الإناءین و غیر ذلك
 . )۷۱: ۱۴۲۲(نجفی، 

صاحب ریاض در فرعی که نجاستی در بدن در اثناء نماز دیده شود اما وقت تنگ بوده و 
دلایلی که برای صحت  زمان لازم برای ازاله نجاست و استئناف به صلاة وجود ندارد یکی از

پوشی شارع از نماز در این حالت و عدم اعاده آن میشمرند، استقرایی است که ما را به چشم
 رساند:بسیاری از ارکان واجبه برای ادای عبادت در زمان خود می

مع أن الأدلة علی وجوب الصلاة فی أوقاتها المعینة قطعیة، و اشتراطها بإزالة 
ه غیر معلوم البتة، بل الظاهر من الاستقراء و وجدان العفو النجاسة علی هذا الوج

عن کثیر من الواجبات الرکنیة و غیرها لأجل تحصیل العبادة فی وقتها عدم الاشتراط 
 . )۱۲۶/ ۲: ۱۴۱۸(حائری، بهذا الوجه بالضرورة 

 . الحاق حكمي (ملازمات حكميه)٣-٣

ها از استقراء برای رسیدن به ستفاده آنیکی از موارد کاربرد استقراء در کلام بعض فقها، ا
ملازمه حکمیه است. به این صورت که فقیه با دیدن اشتراک احکام بین چند موضوعی که 

ها ها را از لحاظ حکمی یکی کرده و احکام دیگر را نیز بین آنمناطی واحد دارند، آن
ذن زوج و کنند. صاحب ریاض ذیل فرع فقهی اشتراط نذر مرأة به امشترک فرض می

اند. به همچنین مملوک به اذن مالک، از دلیل اشتراط این دو مورد در یمین استفاده کرده
این صورت که از آن جایی که یمین و نذر یا حقیقتاً و یا استعارةً و مجازاً یکی هستند، و در 
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یمین، اذن زوج و مالک شرط است لذا در نذر نیز اذن مالک و زوج شرط نذر مملوک و 
ه است. دلیل یکی دانستن نذر و یمین در نظر ایشان، استقراء احکام یمن و نذر و زوج

 کشف اشتراک احکام در آنهاست:
هذا، مضافاً إلی التأید بالاستقراء و التتّبع التامّ الکاشف عن اشتراك النذر و الیمین 

 . )۲۰۵ /۱۳: ۱۴۱۸(حائری، فی کثیر من الأحکام، و لذا یقال: إنّه نفسها فی المعنی 
شود یا ایشان در جایی دیگر در فرع فقهی که آیا قذف در عده رجعیه منجر به لعان می

کنند چرا که در عده بائنه اطلاق خیر؟ بر خلاف قذف در عده بائنه حکم به ثبوت لعان می
لفظ زوجه به زن صحیح نیست لذا لعان بلاموضوع است اما در عده رجعیه، اطلاق زوجه به 

لذا محل لعان بوده و لعان ثابت است. دلیل صاحب ریاض برای این ادعا،  زن صحیح است
اجماع و همچنین استقراء احکام زن در عده رجعیه است به این صورت که وقتی روایات عده 

شود آن است که در عده رجعیه احکامی ای که حاصل میرجعیه بررسی و استقراء شود نتیجه
توان فهمید که شارع مقدس م زوجه بالفعل دارد، لذا میکه متوجه زن است اشتراک با احکا

 با زنی که در عده رجعیه است همانند زوجه بالفعل معامله کرده است:
کثر أحکام « و یثبت لو قذفها فی عدّة رجعیة لکونها حینئذ زوجة؛ للإجماع، و ثبوت أ

 .)۴۸۸ /۱۲همان: (» الزوجة بالفعل لها بالاستقراء
یی دیگر نیز به دلیل استقراء احکام جنب و حائض و اشتراک اکثری ایشان همچنین در جا

ها در جایی که شک داریم آیا غسل با غساله غسل حائض کراهت دارد یا خیر؟ حمل به آن
 دهند:جنب و حکم به کراهت می

إلاّ أنّه فی الجملة مع ذلك غیر بعید بشهادة الاستقراء، حیث إنّ المستفاد منه اشتراك «
 . )۶۷/ ۱: ۱۴۱۸(حائری، » و من فی حکمها معه فی کثیر من الأحکامالحائض 

یا در جایی دیگر نیز از استقراء استفاده کرده و قائل به یکی بودن احکام طفل و مجنون 
 .)۱۶ /۵ :۱۴۱۸(حائری، شوند می

صاحب انوار الفقاهة ذیل فرع فقهی بطلان وضو در صورت یقین به طهارت و شک در 
اند. یکی از دلایل و شک را در فرع مذکور و در حالت کلی یکی دانستهحدث، حکم ظن 



       یدر تراث فقه یعیش یتقراء فقهاس یسنج ییکارآ

 

ایشان برای این ادعا علاوه بر کلام اصحاب در مقامات متعدده، ظاهری است که از استقراء 
لذا به یکی بودن حکم ظن  ،ید که کثیرا حکم ظن و شک یکی دانسته شدهآاخبار به دست می

 اند:و شک در احکام رسیده
علی ذلك لفظ الشك لاستعماله فیما یشمل الظن کثیراً و کذا علی الظاهر  فیحمل

من استقراء الأخبار و کلام الأصحاب فی مقامات متعددة دالة علی أن حکم الظن 
 .)۱۸۲: ۱۴۲۲(نجفی، شك بعد ذلك فی المقام  حکم الشك لا

دفع زکات به امام و همچنین ایشان در جایی دیگر نیز ذیل فرع فقهی من له دفع الزکاة إلیه 
نائب امام را جایز دانسته و همچنین فقیه جامع الشرایط را نیز قائم مقام نائب میدانند. دلیل 

است تمسک به استقراء در مظان ابواب  ایشان در اینکه فقیه، قائم مقام عالم امام معصوم
ردی که احکام فقیه اند. به این صورت که در اغلب موافقیه بوده که این تطبیق را صورت داده

 وجه مشترک و مناط جمعی آن روایات است: شود این نیابت فقیه از امامبیان می
یقوم مقام عامل الإمام الفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوی من غیر خلاف یظهر «

من الأصحاب و یستفاد أیضاً من استقراء مظان أبواب الفقیه کذلك یقوم مقام 
 .)۱۰۹: ۱۴۲۲(نجفی، » یعود إلیه من الأحکامفی أغلب ما  الإمام

 . تعيين محدوده موضوعات٣-٤

های فقها از استقراء در فرایند فقهی، تشخیص موضوع توسط استقراء دسته دیگر از کاربرد
است. استقراء برای فقها مستمسکی شده است که تا بتوانند موضوعات فقهی را به صورت 

شخیص موضوعات فقهی در کلام فقها تعیین محدوده دقیق مشخص کنند. از جمله موارد ت
موضوعات است. فقیه با استقراء در ابواب مختلف ذیل موضوعی خاص، و با توجه به احکام 
شارع در آن موضوع، به محدوده و گستره مورد نظر شارع در آن حیطه موضوع خاص که 

 رسد.مشکک است می
ار الفقاهة برای تشخیص ملاک شب و روز به عنوان مثال یکی از دلایلی را که صاحب انو

در مدت زمان تاخیر در خیار تاخیر میاورد استقراء درابواب دیگر مثل ایام حیض است. 
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مسأله آن است که سه روز تأخیری که در خیار تأخیر مد نظر است آیا سه روز و دو شب است 
سه روز، سه روز و دو یا سه روز و سه شب؟ ایشان تفصیلی قائل شده و آن اینکه منظور از 

شب است مگر اینکه اگر مقدار قابل توجهی از روز گذشته باشد که در این صورت آن روز 
حساب نشده و باید سه شب و سه روز از معامله بگذرد تا صدق خیار تأخیر کند.ایشان 

اند فهم و اتفاق اصحاب دلیلی که برای تشخیص این موضوع و تعیین محدوده آن بیان کرده
 این مسأله و همچنین استقراء در حیض، خیار، اجل در بیع و نکاح است: در

فإن البائع له الخیار بعد الثلاثة أیام التامة الداخلة فیها اللیلتان المتوسطتان مع عدم 
الانکسار و الثلاث مع الانکسار کما هو المفهوم من هذه التراکیب عرفاً و شرعاً 

ستقراء الموارد الفقهیة لما کان معلقاً علی الأیام یثبت بفهم الأصحاب و اتفاقهم و ا
 . )۸۷: ۱۴۲۲(نجفی، من حیض أو إقامة أن خیار أو أجل فی بیع أن نکاح و شبه ذلك 

شیخ انصاری نیز در فقه خود از استقراء برای تشخیص موضوع و بالخصوص تعیین 
برای حج، این محدوده موضوعات استفاده کرده است به عنوان مثال در ملاک استطاعت 

یدات این امر  استطاعت و فزونی مال را نسبت به هر فردی بنا بر حسبش میداند و یکی ازمؤ
کند به این صورت که شارع مقدس در موارد کثیری حال شرف را استقراء در روایات بیان می

و لوازم شرافت فرد را مورد ملاحظه قرار داده است مثل اینکه برای فردی بنا به جایگاه 
اجتماعی که دارد نداشتن خدمتکار مناسب نبوده و هزینه خرید خدمتکار، جزو مازادِ مال 

 شود:برای تعیین استطاعت حساب نمی
: (و من وجد الزاد و الراحلة علی نسبة حاله) یحتمل ان و اعلم: أنّ قول المصنّف

 یکون أراد به حال الشخص بحسب القوّة و الضعف. و یحتمل أن یراد به حاله
بحسب الشرف و الضعة. و هذا هو الأقوی؛... و یؤیده استقراء الموارد الکثیرة فی 

 . )۲۴: ۱۴۲۵(انصاری، مراعاة الشارع حال الشرف 

 . كشف مذاق شريعت٣-٥

اند استقراء یکی از طرقی که بعضی از فقها برای رسیدن به مذاق شریعت از آن استفاده کرده
فقهی مرتبط با موضوع بحث خود، به یک مناط جمعی واحد  است. فقیه با تتیع بالا در ابواب
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کند. به عنوان مثال آقای محمدجواد در قضایا رسیده و آن را به عنوان مذاق شریعت عنوان می
دارد که حتی در صورت عدم وجود ادله خاصه فاضل قائل به این مسأله هستند ایشان بیان می

همان استقراء مورد بحث  عی به روایات که مصداقاً برای حرمت اکل المال بالباطل، نگاه مجمو
 کند:مقاله است مجتهد را به این نتیجه که نوعی کشف مذاق شریعت است راهنمایی می

 باطلی راه هر از شما که است این شرع گوییم مذاقمثلاً در فقه اقتصاد می

لا « راگ حتی .کنی درآمد کسب صحیح راه از باید آوری، دست به توانی پولنمی
 روایات به مجموعی نگاه وقتی انسان را هم نداشتیم» بالباطل بینکم اموالکم تأکلوا

کید همه آن کند کهمی  کاملاً  است کرده حلال لقمه حلال، کسب حلال، مال بر تأ

 .)۲۰/۱۲/۱۳۹۹( درسمی نتیجه این به

 . نتيجه ٤

از استقراء فقهی شیعی کم  با توجه به آنچه در این مقاله گذشت مشخص شد که استفاده فقها
های مختلف از استقراء استفاده کرده و به حکمی جزئی نبوده و در موارد متعدد و قالب

اند مانند حکم دم مشکوک الحیضیة و یا صحت امان طفل مراهق که اگر استقراء در رسیده
. همچنین ابواب فقهی و استنباط اطلاق مسلم به طفل مراهق نبود، حکم به کلی تغییر میافت

اند چنانچه صاحب جواهر ادعا ای فقهی اصولی رسیدهفقها با استفاده از استقراء به قاعده
مانند استدلال شیخ انصاری در حجیت استصحاب و یا  )۲۶۸/ ۱: ۱۴۰۴(نجفی، کند می

 استدلال خود صاحب جواهر به استقراء برای حکم تعدد اسباب و مسببات.
استقراء ملازمه حکمی بین دو تا چند موضوع را کشف کرده و از همچنین فقها با استفاده از 

اند. مانند استفاده صاحب ریاض از استقراء برای اثبات طریق این ملازمه به حکم فقهی رسیده
اشتراک احکام نذر و یمین و همچنین استدلال صاحب انوارالفقاهة با استقراء برای یکی 

شناسی نیز با تمسک به استقراء فقها در حیطه موضوع دانستن احکام شک و ظن. علاوه بر این،
اند مانند صاحب انوار الفقاهة برای به تشخیص دقیق محدوده موضوع دست پیدا کرده

خیر و همچنین شیخ انصاری برای أتشخیص ملاک شب و روز در مدت زمان تاخیر در خیار ت
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همچنین طبق قولی از استقراء اند. تعیین ملاک استطاعت در حج نیز تسمک به استقراء کرده
 ها در مقاله گذشت.اند. که تفصیل اینبرای کشف مذاق شریعت نیز بهره برده

های علمی، برای انگیزش اندیشمندان فقهی و اصولی است تا این پژوهش علاوه بر بهره
ا ههای جدید اصول فقه شده و ابزار و اصولی که فقها در فرآیند تفقه خود از آنوارد عرصه

اند ولی متأسفانه به دلایل مختلف در کتب اصولی بازتاب نداشته است را استفاده کرده
ها استقرائ فقهی شیعی است. جا دارد ها بپردازند که از جمله آنشناسایی کرده و به تنقیح آن

های بیشتری صورت گرفته و کلام فقها بیشتر در خود استقراء فقهی شیعی نیز پژوهش
قواعد استفاده از استقراء و شرایط حجیت آن و همچنین ارکان آن مورد توجه  پرداخته شده و

 بیشتری قرار بگیرد.
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